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چگونگی شکل دادن به جنگ داخلی برمه از سوی چین و آمریکا

آیا میانمار خط مقدم 
جدید است؟ جنگ سرد 

fجهانشهرجهانشهر a r h i k h t e g a n o n l i n e
شنبه ۱7 تیر ۱۴0۲   شماره 3906

یه میو خین )پژوهشـــگر انستیتو صلح ایالات متحده( و لوکاس میرز )پژوهشگر جنوب شرق آسیا در 

مرکز ویلســـون( در مقاله ای با عنوان »آیا میانمار خط مقدم جنگ ســـرد جدید است؟/ چگونگی شکل 

دادن به جنگ داخلی برمه از ســـوی چین و آمریکا« که در وب ســـایت فارن افرز منتشر شده، میانمار 

را عرصـــه جدید رقابـــت ایالات متحده و چین معرفی می کند. اگرچه این مقاله با نگاه ســـوگیرانه غربی و بدون توجه به 

مســـائلی مانند قتل عام مســـلمانان میانمار توسط ارتش این کشور، ســـکوت آنگ سان سوچی و دیگر مدعیان طرفدار 

دموکراســـی و سابقه خونین آمریکا در منطقه آسیای جنوب شـــرقی نوشته شده است، اما می تواند ضمن روشن کردن 

ابعاد جدیدی از مســـاله میانمار، عمق رقابت چین و آمریکا در منطقه آســـیای جنوب شرقی را نشان دهد. در ادامه متن 

ترجمه این مقاله را می خوانید. 

سجاد عطازاده
مترجم

از زمانی که ارتش برمه طی کودتایی در اوایل سال 2021 قدرت را به دست گرفت، این کشور درگیر 

وضعیتی مرگبار بوده است. آنچه با اعتراض توده ای مسالمت آمیز علیه حکومت نظامی آغاز و سپس 

به مقاومت مســـلحانه تبدیل شد و این کشور را دوباره به سمت جنگ داخلی برد. این درگیری از آن 

زمان و با کنار هم قرار گرفتن نیروهای جدید طرفدار دموکراسی و گروه های مسلح قومی که دهه ها 

با دولت مرکزی مبارزه کرده اند، به یک شورش طولانی تبدیل شده است. در میان نشانه های فزاینده 

بروز یک بن بســـت راهبـــردی، هم حکومت نظامی و هم مقاومت به نظر مصمم به مبارزه هســـتند. 

کشورهای همسایه نیز تلاش هایی در راستای میانجیگری داشته اند اما چشم اندازی از نیل به صلح 

از طریق مذاکره وجود ندارد. 

در بیشتر دوسال گذشته، بحران برمه علی رغم اینکه در هنگامه تشدید تنش  بین قدرت های بزرگ رخ 

داده بود، کمتر مورد توجه ایالات متحده و چین قرارگرفته است. واشنگتن و شرکای آن حمایت خود 

را از جناح طرفدار دموکراسی میانمار ابراز کرده اند، اما ملاحظات ژئوپلیتیکی تمایل آنها را برای اقدام 

قهرآمیز علیه حکومت نظامی محدود کرده اســـت. درعین حال، اگرچه پکن از برخی جهات طرفدار 

دیکتاتوری نظامی است اما در ابتدا تصمیم گرفت منتظر بماند و به تماشای روند اوضاع بنشیند. 

اما این خویشتن داری قدرت های بزرگ اکنون درحال شکستن است. پکن با تلقی نادرست از چندین 

تحول موجود به عنوان نشانه هایی مبنی بر اینکه نیروهای ضدرژیم میانمار درحقیقت نیروهای نیابتی 

آمریکا هستند، با عزم فزاینده ای برای حمایت از حکومت نظامی حرکت می کند. نتیجه چیزی است 

که می توان آن را »جنگ ســـردی شـــدن« نامید: جنگ داخلی سبب مداخله  قدرت های بزرگ شده 

است، زیرا هرکدام از آنها بر این گمان هستند که انفعال سبب منتفع شدن طرف مقابل خواهد شد. 

این امر دیگر کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن( 

را در تنگنا قرار داده است. یکی از اصول اساسی آسه آن این است که نباید بین ایالات متحده و چین 

دســـت به انتخاب بزند و در عوض، این گروه برای حفظ روابط خوب با این هر دو قدرت بزرگ ارزش 

قائل است. اما از آنجا  که جنگ داخلی میانمار جنبه هایی از یک درگیری نیابتی جنگ سرد را به خود 

گرفته است- وضعیتی که تا حدی به دلیل عدم تمایل اولیه دولت های منطقه برای متحد شدن علیه 

حکومت نظامی ایجاد شـــده است- همسایگان این کشور ممکن است به زودی دقیقا با این انتخاب 

روبه رو شوند: انتخابی نه فقط بین یک حکومت نظامی و یک مقاومت طرفدار دموکراسی، بلکه بین 

چیـــن و ایالات متحده. در همین حال، برای واشـــنگتن و متحدان آن، برقراری یک حکومت نظامی 

مدیون پکن در میانمار، منجر به کاهش نفوذ این کشـــور در آســـیای جنوب شـــرقی و دامن زدن به 

بی ثباتی در این منطقه خواهد شد.

کودتـــای فوریه 2021 میانمار را در مســـیر درگیری و ویرانی قرار 

داد. کودتاچیـــان از حمایت کمی در میان مردمی برخوردار بودند 

که پشت سر آنگ سان سوچی، رهبر معزول شده جمع شده بودند. 

صدهـــا هزار نفر در جریان اعتراضات مســـالمت آمیز به خیابان ها 

ریختند. اعضای دولت سرنگون شده هم با چندین گروه سیاسی و 

قومی دیگر متحد شدند تا یک دولت غیرنظامی وحدت ملی را برای 

بازگرداندن دموکراسی تشکیل دهند. پاسخ ارتش خشونت بی امان 

و اغلب بی رویه علیه مخالفان بود. 

در بهار 2021، میانمار به ســـمت یک جنـــگ داخلی مجدد گام 

برداشت و مخالفان دیکتاتوری نظامی اسلحه به دست گرفتند و قول 

دادند که به جای عقب نشینی، دست به مقابله بزنند. این مقاومت 

در میان تقریبا دوجین گروه مسلح قومی کشور متحدانی پیدا کرد؛ 

سازمان هایی که در حاشـــیه جغرافیایی میانمار قرار دارند و برخی 

دارای روابط اقتصادی و سیاسی نزدیک با چین همسایه هستند و 

از زمان تاسیس میانمار در سال 1947 برای افزایش خودمختاری 

یا استقلال کامل مبارزه کرده اند. 

گروه های مســـلح قومی و طرفدار دموکراســـی، اگرچه با دشمنی 

بی رحم و مجهزتر از خود روبه رو بودند، اما به ســـرعت در بســـیاری 

از مناطـــق روســـتایی، به ویژه در امتداد مرزهـــای میانمار با هند، 

چین و تایلند، جای پای خود را به دســـت آوردند. در اواســـط سال 

2021، ژنرال مین آنـــگ هلائینگ، رهبر حکومت نظامی پذیرفت 

که نیروهایش کنترل کل این کشـــور را در دســـت ندارند. آنها از آن 

زمان در حومه شـــهرها مواضع خود را حفظ کرده اند، اما در تصرف 

شهرها و شهرک ها مشکل داشته اند که یکی از دلایل آن برخورداری 

ارتش از توپخانه سنگین و نیروی هوایی است. از اواخر بهار 2023، 

به نظر می رسد دوطرف در یک بن بست راهبردی گرفتار شده اند. 

رویکـــرد ایالات متحده به میانمار پس از کودتا متشـــکل از موازنه 

محتاطانه و عمل گرایانه بین ارزش ها و منافع بوده است. واشنگتن 

با حکومت نظامی مخالف است اما درعین حال نسبت به ضربه زدن 

با متحدان و شـــرکای خود در منطقه که برخی از آنها از زمان کودتا 

با ارتش برمه همکاری داشته اند نیز محتاط است. 

مقامات بلندپایه ایالات متحده با رهبران مقاومت اپوزیســـیون برمه 

دیـــدار کرده اند و دولت ایالات متحده هم تحریم های هدفمندی را 

علیه مقامات عالی رتبه نظامی این کشـــورها وضع کرده است. اما 

تحریم ها باارزش ترین دارایی حکومت نظامی را به هیچ وجه هدف قرار 

نداده است: شرکت نفت و گاز میانمار، یک شرکت نظامی که حدود 

1.5 میلیارد دلار درآمد ســـالانه دارد و دسترسی دولت میانمار را به 

ارز خارجی فراهم می کند. به علاوه واشنگتن از اعمال تحریم های 

ثانویه علیـــه طرف هایی که با حکومت نظامـــی تجارت می کنند، 

مانند شـــرکت های انرژی تایلندی و شرکت های مالی سنگاپوری، 

خودداری کرده است. 

خویشـــتن داری ایالات متحـــده احتمالا با هدف آرام کردن ســـایر 

کشورهای منطقه انجام گرفته است؛ به ویژه تایلند که دولت آن - که 

خود طی یک کودتا در سال 2014 به قدرت رسیده است - همچنان 

از حکومت برمه حمایـــت می کند و روابط اقتصادی نزدیکی با رژیم 

حکومت نظامی دارد. متحدان و شرکای مهم ایالات متحده در منطقه 

هند-آرام نیز، مانند استرالیا، هند و ژاپن، »نگرانی« خود را درباره بحران 

برمه ابراز کرده اند، اما نگران آن هستند که فشار بیش ازحد روی میانمار 

دولت حکومت نظامی را روی نفوذ بیشتر چین باز کند. درنتیجه، آنها 

روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با حکومت نظامی حفظ کرده و 

حتی هند روابط خود را با این کشور گسترش داده، بنابراین بعید است 

که این کشورها به حمایت از مقاومت برمه برخیزند. 

برخلاف ایالات متحده، چین به هرج ومرج در میانمار به دیده تردید 

نگاه کرده اســـت. پکن قبل از سرنگونی دولت آنگ سان سوچی، از 

روابط خوبی با دولت او برخوردار بود. از منظر چین، شـــروع جنگ 

داخلی در همسایگی این کشور - چین و میانمار مرز مشترک 1300 

مایلی دارند - خبر بدی برای ثبات منطقه ای و ســـرمایه گذاری چند 

میلیارد دلاری این کشور در میانمار در قالب ابتکار کمربند- جاده به 

شمار می رود. چین یکی از تامین کنندگان اصلی تسلیحات ارتش 

برمه بوده و هســـت، اما هرگز به رهبـــری ارتش که آن را بیش ازحد 

غیرقابل پیش بینی می بیند، اعتماد نداشـــته است. پکن همچنین 

از برخی گروه های مسلح قومی میانمار حمایت می کند، ازجمله با 

چشم پوشی از تجارت زیرزمینی تسلیحات. 

به همین دلیل و البتـــه دلایل دیگر، رهبران پکن تصمیم گرفتند 

در دوران پساکودتا خود را به یکی از طرفین متعهد نکنند. اگرچه 

آنها هرگز حکومت نظامی را محکوم نکرده اند و صراحتا خواســـتار 

بازگشـــت به حاکمیت غیرنظامی نشـــده اند، اما کانالی را برای 

ارتبـــاط با دولـــت وحدت ملی باز کرده و رژیم را تحت فشـــار قرار 

داده اند تا حزب آنگ ســـان سوچی، لیگ ملی برای دموکراسی را 

منحل نکند. هنگامی درگیـــری بین حکومت نظامی و یک گروه 

مســـلح قومی منجر به گلوله باران تصادفی یک شهر مرزی چین 

شد، بنابر گزارش ها، پکن به حکومت نظامی هشدار داد که تکرار 

چنین حادثه ای »پاســـخ لازم« را به دنبال خواهد داشت. رهبران 

چیـــن همچنین فاصله خود را با ژنرال های حاکم حفظ کرده اند. 

زمانـــی که وانگ یی، وزیر خارجه وقت چین در تابســـتان 2022 

از میانمـــار بازدید کرد، از ملاقات با میـــن آنگ هلائینگ، رهبر 

حکومت نظامـــی امتناع کرد، اقدامی که در آن زمان به عنوان یک 

بی اعتنایی دیپلماتیک بزرگ تلقی می شد.

مجموعه پیچیـــده منافع آمریکا و چیـــن در میانمار به 

این کشـــور این امکان را داد کـــه حداقل برای مدتی از 

چاه ویل رقابـــت آمریکا و چیـــن دور بماند. طرف های 

متخاصـــم در میدان نبرد ممکن اســـت درگیری خود را 

بخشـــی از مبارزه جهانی بین دموکراسی و خودکامگی 

بدانند؛ ادعایی کـــه در حمایت صریح مقاومت میانمار 

از اوکرایـــن و همدردی های حکومت نظامی با روســـیه 

مشـــهود اســـت اما آمریکا و چین نگاهی مشابه به این 

رخداد ندارند و آنها جنگ داخلی را تمرینی برای موازنه 

و مصون سازی و نه جنگی نیابتی می بینند. در سپتامبر 

2021 واشـــنگتن و پکن حتی برای جلوگیری از تصرف 

کرســـی میانمار در سازمان ملل توسط حکومت نظامی، 

با یکدیگر همکاری کردند. 

بااین حال، اوضاع در ســـال گذشته بدتر شده، زیرا پکن 

احتیاط اولیه خود را در موضوع میانمار کنار گذاشـــته 

و آغوش خود را به روی حکومت نظامی باز کرده اســـت. 

محرک این تغییر شکل گیری، این ادراک در چین است که 

ایالات متحده مسیر خود را تغییر داده و واشنگتن اکنون 

کاملا از مقاومت طرفدار دموکراسی حمایت کرده و درحال 

تقویت نفوذ خود بر آن است. دو تحول به طور خاص باعث 

تحریک پکن شده است: قانون جدید ایالات متحده درباره 

میانمار و تصمیم ســـال گذشته دولت وحدت ملی برای 

افتتاح دفتری در واشنگتن.

اما درحقیقت هیچ یک از این گام ها نشانگر وقوع تغییری 

معنادار در سیاســـت ایالات متحده نیست. قانون مورد 

بحث، قانون موســـوم 2023 برمه، هدف واشنگتن برای 

کنـــار زدن دولت کودتا را تکرار می کند و خواســـتار ارائه 

کمک های نظامی غیرکشنده )عمدتا تجهیزات ارتباطی( 

به نیروهای ضددولت اســـت. بااین حال در این قانون نه 

حمایت نظامی در قالب ارائه تسلیحات مهلک و نه اِعمال 

تحریم بر تجـــارت نفت و گاز حکومت را دنبال می کند و 

حتی در پرداخت کمک های غیرکشنده نیز با تاخیر مواجه 

بوده ایم. تلاش های ایالات متحده به نیابت از شورشیان 

میانمار در مقایســـه با مثلا حمایتی که ایالات متحده از 

اوکراین در جنگ علیه روســـیه انجام داده، ناچیز است؛ 

و حتـــی می توان گفت عملا وجود نـــدارد. درمورد دفتر 

جدید حکومت وحدت ملـــی در پایتخت ایالات متحده 

نیـــز هدف این دفتر ایجاد هماهنگی و تقویت حمایت از 

مقاومت اســـت، اما اینکه آیا در این وظیفه موفق خواهد 

شد یا خیر، مساله دیگری است. 

واکنش پکن به این اتفاقات قرار گرفتن بیشـــتر در پشت 

حکومت نظامی بوده تا به دوســـال جدایی نسبی پایان 

دهـــد. در ماه می، چین گانگ وزیـــر امور خارجه چین 

بـــا مین آنگ هلائینگ ملاقـــات و اعلام کرد که چین به 

میانمـــار کمک خواهد کرد تـــا »در چهارچوب حقوقی و 

قانون اساســـی به آشتی دســـت یابد«؛ جمله ای که در 

ادبیـــات دیپلماتیک به معنای حمایت از رژیم میانمار به 

شمار می رود. در اوایل سال جاری، حکومت میانمار حزب 

آنگ سان سوچی را ممنوع کرد، کاری که احتمالا بدون 

احساس رضایت پکن آن را انجام نمی داد. اظهاراتی هم از 

سوی افراد نزدیک به حکومت شنیده شده که واسطه های 

چینی همچنین از مقاومت طرفدار دموکراسی خواسته اند 

که بیش ازحد به غرب نزدیک نشوند. 

دنگ شیجون، فرســـتاده ویژه جدید پکن به میانمار نیز 

حالت تهاجمی به خود گرفته اســـت. در ماه های اخیر، 

دنگ جلســـات متعـــددی با رهبـــران حکومت نظامی و 

نمایندگان چندین گروه مســـلح قومی برگزار کرده است 

و بنا بر گزارش هـــا برای برقراری آتش بس بین طرفین به 

اعمال فشـــار می پردازد. این آتش بس به نفع رژیم بوده 

و مقاومـــت را از بین خواهد بـــرد؛ آتش بس با گروه های 

مســـلح قومی همسو با چین، بین این گروه ها و متحدان 

دموکراســـی خواهان که برای آموزش، نیروی انســـانی و 

تجهیزات به گروه های مسلح قومی متکی هستند، شکاف 

ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، رژیم به طور هم زمان در 

جبهه های کمتری خواهد جنگید و می تواند سربازان خود 

را به مهم تریـــن نقاط اعزام کند. نتیجه این اتفاقات یک 

حکومت نظامی تشجیع شده خواهد بود که از بقای خود 

مطمئن است و تمایل به تداوم نبرد دارد. 

علاقه و مشـــارکت جدید چیـــن در میانمار، درگیری های 

دوران جنگ سرد در آسیای جنوب شرقی، مانند جنگ در 

کامبوج، لائوس و ویتنام را به ذهن تداعی می سازد. در آن 

زمان نیز مانند اکنـــون، جناح های داخلی رقیب به دنبال 

کسب حمایت ابرقدرت ها بودند و این کشورها هم اغلب از 

این تلاش ها حمایت می کردند، زیرا بیم قدرت گیری طرف 

مقابل را داشتند. 

میانمار نیز امروز از این قاعده مســـتثنا نیست. رقابت بین 

چین و رقبای آن -بیش از همه، ایالات متحده و هند- در حال 

تغییر شکل سیاست داخلی در بسیاری از کشورهای منطقه 

هند- آرام است، زیرا بازیگران محلی مجبور به انتخاب یکی 

از طرفین هستند. مالدیو و سریلانکا سال هاست که گرفتار 

کشـــش ژئوپلیتیکی بین هند و چین بوده اند. مساله نفوذ 

چیـــن و پذیرش یا رد جاه طلبی های منطقه ای رو به رشـــد 

آن، به یک شـــاقول سیاسی در سایر نقاط آسیای  جنوبی، 

بخش هایی از آســـیای جنوب شـــرقی و اقیانوسیه تبدیل 

شـــده اســـت. اما خطرات موجود به ویژه در درگیری های 

مسلحانه مانند میانمار بسیار زیاد است، جایی که مشارکت 

فزاینده چین خطر رنج طولانی مدت و تنش های بیشتر بین 

قدرت های بزرگ را به دنبال دارد. 

بـــا توجه بـــه وضعیت روابـــط ایالات متحـــده و چین و بعد 

ایدئولوژیک جنگ داخلی میانمار، شاید اجتناب ناپذیر بود 

که طرف هـــای متخاصم درگیر وارد رقابت های ژئوپلیتیکی 

گســـترده تر شـــوند. اما مقصر اصلی در این میان بازیگران 

منطقه ای هستند که مدت هاست مسئولیت پذیری را کنار 

گذاشته اند و درنتیجه میدان بازی را به پکن واگذار کرده اند. 

آســـه آن به خصوص در این میان ضعیف عمل کرده است. 

به دلیل تمرکز ایـــن نهاد بر ایجاد اجمـــاع و عدم مداخله، 

ثابت شده اســـت که اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا 

قـــادر به اعمال فشـــار جدی بر حکومت نظامی نیســـت. 

ابتکار دیپلماتیک شـــاخص آن درباره این مناقشه که یک 

توافـــق غیرقابل اجرا در ســـال 2021 بود که به اجماع پنج 

نقطه ای معروف است، به سرعت از دور خود خارج شد زیرا از 

سازوکارهای اجرایی مناسب برخوردار نبود. در همین حال، 

به نظر می رسد چندین کشور مســـتبد عضو آسه آن، مانند 

تایلند و البته لائوس که قرار اســـت در سال 2024 ریاست 

ایـــن ســـازمان را برعهده بگیرد مشـــتاق احیـــای جایگاه 

حکومت نظامی میانمار در داخل این سازمان هستند. 

اعضای آســـه آن و ســـایر کشـــورهای منطقه باید به جای 

تردیدهـــای بی پایان و صحبـــت درباره تعامـــل با »همه 

ذی نفعان« با واقعیت ها روبه رو شوند. اولا ارتش برمه عامل 

ساختاری و اصلی خشونتی است که بارها و بارها میانمار را 

برای سه چهارم قرن فراگرفته است. ثانیا ارتش از دستیابی 

بـــه پیروزی در میدان نبرد ناتوان اســـت، همان طور که در 

عدم موفقیـــت آن در تثبیت کنترل بر مناطق روســـتایی، 

شکست گروه های مسلح قومی و سرکوب مقاومت مردمی 

علی رغـــم قدرت آتـــش فوق العاده برتر خود نشـــان داده 

اســـت. برکناری ارتش از قدرت تنها گزینه واقع بینانه برای 

دستیابی به صلح بلندمدت در این کشور است. تلاش های 

دیپلماتیک آســـه آن و سایر کشـــورها باید این واقعیات را 

منعکس کند. آســـه آن می تواند از اتحادیـــه آفریقا درس 

بگیرد؛ زمانی که در سال 2019 سودان را به دلیل ناکامی 

ارتش خـــود در واگذاری قدرت به غیرنظامیان تعلیق کرد. 

واشنگتن باید تلاش کند تا سیاست خود در حوزه میانمار 

را با پکن هماهنگ کند. 

اگر آسه آن به دنبال همکاری و تلاش برای تطبیق خود با هر 

دو قدرت بزرگ باشد، با خطر منسوخ شدن مواجه خواهد 

شد. این رویکرد در حال حاضر در دریای چین جنوبی و در 

مواجهه با توسعه سرزمینی تهاجمی چین ناکارآمدی خود 

را نشـــان داده است. در میانمار، آسه آن باید چند انتخاب 

سخت داشـــته باشد و از بی طرفی خارج شود. تلاش های 

دیپلماتیک چیـــن برای تقویت حکومت نظامی، در صورت 

موفقیت آمیز بودن، تنها منجر به طولانی شدن درگیری و 

تحکیم رژیمی می شـــود که در راستای اهداف ژئوپلیتیک 

تجدیدنظرطلبانه چین خواهد بود. این نتیجه به نوبه خود، 

احتمالا فشار بیشـــتری را بر سایر دولت های منطقه برای 

همســـویی با واشنگتن یا پکن به بار خواهد آورد؛ نتیجه ای 

که هیچ کس در آسه آن به دنبال آن نیست. 

ایالات متحده باید درک کند کـــه دیگر نمی تواند میانمار 

را از نظـــر راهبردی بی اهمیت بدانـــد. با توجه به موقعیت 

این کشـــور در نقطه تلاقی آسیای جنوبی و آسیای جنوب 

شرقی، میانمار باثبات برای برقراری ثبات در منطقه ضروری 

است. به عنوان اولین گام، ایالات متحده باید همان طورکه 

در قانون برمه متعهد شده بود، توجه بیشتری را به میانمار 

معطوف کند و شرکای خود را متقاعد سازد تا سیاست های 

خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. 

بااین حال دولت ایالات متحده نباید جنگ داخلی میانمار 

را به عنـــوان رقابتی با حاصل جمع صفر با چین ببیند، زیرا 

نزدیکی جغرافیایی و منافع مهم این کشور در میانمار، آن 

را به بخشـــی ضروری از راه حل تبدیل می کند. واشنگتن 

باید تلاش کند تا سیاســـت خود را در حوزه میانمار با پکن 

هماهنگ کنـــد. مقامات ایالات متحده باید با توســـل به 

عمل گرایـــی رهبران چین، دعاوی خـــود را مطرح کنند: 

منافع مشـــترک ایالات متحده و چیـــن در ثبات منطقه به 

این معناست که حکومت نظامی باید برود؛ و از آنجایی  که 

حکومت نظامی تنها درصورتی که هیچ راهی برای پیروزی 

نظامـــی نبیند، یک راه حل صلح آمیـــز از طریق مذاکره را 

در نظـــر خواهد گرفت، کمک ایالات متحـــده به نیروهای 

مقاومت تحـــت قانون برمه تهدیدی برای چین به شـــمار 

نمی رود، بلکه در راستای اهداف خود پکن است. علاوه بر 

این، پکن باید به خوبی آگاه باشد که فقدان کامل حمایت 

مردمی از حکومت نظامی، آن را به یک شـــریک بلندمدت 

خطرناک تبدیل می کند. 

کشورهای آسیای جنوب شرقی باید تلاش کنند تا پویایی های 

متعلق به اعصار جنگ سرد، منطقه آنها را دچار شکاف نسازد، 

این مساله باید برای آنها اولویت بوده و بر هنجارهای غیرقابل 

اجرا عدم مداخله و اجمـــاع ارجحیت یابند. اقدامات اخیر 

تایلند برای تقویت حکومت نظامی میانمار کاملا اشـــتباه 

اســـت و به رژیم این احساس نادرست می دهد که می تواند 

قدرت را حفظ کند. علاقه آسه آن به ثبات منطقه ای تنها به 

یک راه حل اشـــاره دارد؛ حذف عامل بی ثبات کننده اصلی 

میانمار از قدرت، یعنی حکومت کودتا.

جنگ داخلی تجدیدشده

توقف بی طرفیچین حالت تهاجمی به خود می گیرد


